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در همين فرصت كم
حميدرضا شکارسری

اگرچه تخيل رهنمونشده در زبان، جوهر هميشگي شعر محسوب ميشود، اما در پژوهشها و
بررسيها از دريچهاي همزمان (و نه درزمان) ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در مقاطع مختلف

زماني، شاعران از شگردها و تكنيكهاي گوناگوني براي رسيدن به آن جوهر جاودانه بهره
ردامنةبردهاند. بدين ترتيب در روند تاريخي تحول و تكامل شعر، با تغييرات بسيار پ‍ُرتعداد و پُ‍

فرمهاي شعري روبهرو ميشويم كه بسياري از آنها تابعي از شرايط اجتماعي، سياسي،
فرهنگي معاصر خود هستند و به تأثير از آن شرايط حاصل آمدهاند. با اين حال شرح مناسبات

ادبي از راه بررسي مناسبات هر نظام غير ادبي امكانپذير نيست. چرا كه اصولاً نميتوان
ارگانيسمي چون ادبيات را به حقايقي كه متعلق به نظامي ديگر هستند به طور كامل تقليل

داد. رابطة ادبيات با هر پديدة همزمان ديگر، مناسبتي دوجانبه و تعاملي است و نه علت و
معلولي. در هر صورت، اما، بيترديد آثار ادبي بهخصوص شعر اصولاً انعكاس مستقيم، سريع و
بيواسطة واقعيتهاي خارجي را نميتواند بپذيرد، بلكه حتي آن را پنهان ميكند. پس مخاطب

در برابر متني آشنازدا، مجبور به شالودهشكني آن است تا به جهان آن راه يابد.

«يكي از قاطعترين نتايج مستقيم يك انقلاب سياسي، يك انقلاب ادبي است.»
اين پيشبيني تقي رفعت، با وقوع انقلاب اسلامي مصداقي كامل پيدا كرد. اولين و بزرگترين

تأثيرات (دستآوردها) انقلاب بر شعر ايران پيدايش يك جمهوري دموكراتيك شعري بود.
مردمي كه ديدند با حضور همه جانبه در صحنة انقلاب توانستهاند يكي از بزرگترين رفرمهاي

قرن را شكل دهند، خودآگاه و ناخودآگاه در تمام صحنهها حضور يافتند. يكي از وسيعترين و در
عين حال مستعدترين صحنهها براي اين حضور، صحنة هنر و بهخصوص ادبيات و باز هم

بهخصوص شعر بود. انقلاب اسلامي، دموكراسي (يا حداقل نوعي دموكراسي) را براي ايران
به ارمغان آورد كه به تدريج به تمام شئون جامعه ايراني هديه شد. هنرها از جمله شعر نيز

چون ديگر شئون از اين هديه بهرهمند گرديد.
اگر پيش از آن، تنها روشنفكران جامعه در نقش مصلح و پيامبرگونه خود به شيپور شعر

ميدميدند، حالا شاعراني از هر قشر و گروه اجتماعي، نقش اصلاح و راهبري را وانهاده و به
شعر از ديدگاه خود با تمام خصوصيات فردي و شخصي خويش نگريستند. نتيجة اين حضور

 بود. نوعي50پ‍ُرتعداد، بهطبع، كميت بالا و كيفيت پايين شعر ايران در سالهاي پاياني دهة 
بازگشت به ظرفيتهاي تجربهشده شعر كهن (شايد به خاطر ماهيت سنتي و بنيادگرايانة

انقلاب اسلامي)، نوعي سطحينگري و شعارسرايي و ادبيات ژورناليستي (كه نتايج طبيعي
هر جامعه ملتهب انقلابي است) و بالاخره پيدايش استعدادهاي درخشان تازه و غالباً جوان از

نتايج مستقيم اين جمهوري بود. «سلمان هراتي» از جمله همين استعدادهاي درخشان و
البته جوان بود.

شعر سلمان هراتي خصوصاً در سالهاي اولية شاعرياش، كه غالباً در مجموعة «از آسمان
سبز» منعكس شده است، كمتر از آسيبهاي مبتلا به شعر ايران (شعر انقلاب) در چند سال
اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر كنار مانده است. اگرچه در همان سالها و همان اولين
مجموعه شعرش رگههاي بسيار درخشان استعدادش نمايان شده، اما غالباً شعر او دچار
نوعي سطحينگري، شعارسرايي و هيجانات و دغدغههاي ژورناليستي است. پس چون
حاصل مستقيم سفارشهاي اجتماعي، سياسي، ايدئولوژيك آن دورة زماني است، تاريخ

مصرف همان دوره را بر پيشاني دارد. جالب اينجاست كه وسيعترين طيف دوستداران
«سلمان» و شعر او (كه غالباً كمتر برخورد تخصصي با مقولة شعر دارند) همين دسته از

شعرهاي او را در حافظه دارند و با همين شعرها او را تصوير كرده و شناختهاند.
تقريباً (و تكيه ميكنم كه تقريباً ) كليت اشعار مجموعه شعر از آسمان سبز ميتواند،

مصاديق و مثالهاي روشن اين نظريه باشند. با اين حال ذكر يكي دو مثال خالي از لطف و بهره
نيست:

«كفتربازان سياستپيشه

«يكي از قاطعترين نتايج
مستقيم يك انقلاب

سياسي، يك انقلاب ادبي
است.»

اين پيشبيني تقي رفعت،
با وقوع انقلاب اسلامي
مصداقي كامل پيدا كرد
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كفترهاي كاغذي را
چنديست

در آسمان دنيا پرواز ميدهند
و سعي دارند

دنيا باور كند
زخم ايران با پماد زيتون التيام مييابد

و فلسطين مستأصل بايد
به آوارگي قناعت كند

و جراحت افغانستان را بايد
1با دستمال سرخ بست»

«قلب تو اي پستونشين حقير
قلب تو مثل سكههاي زمان طاغوت است

يك روي آن به عكس شاه مزين است
و روي ديگر آن عكس يك شغال

تو تلفيقي از شاه و شغالي
اين سكه ديگر رايج نيست

2و آخرين مهلتش پريروز بود»
اما در همين شعرها حتي ميتوان حركت شتابناك سلمان را به سمت شعري جزءنگر،

عينگرا و بهرهمند از زباني متكي بر فرهنگ گفتار به آساني تشخيص داد و به آن شهادت داد
و به همين دليل در سطرهايي بالاتر روي قيد تقريباً، تكيه داشتم. حركت شتابناك سلمان

حتي در اولين مجموعه شعرش، وقتي به جاي سفارشهاي بيروني، سفارش از خود
شاعرانهاش ميگيرد، به شعرهايي بسيار موفق ميرسد كه از جمله موفقترين شعرهاي

 محسوب ميشوند.60ايران در دهة 
«ابري عظيم

از ته مجهول درهها برخاست
همراه باد

دنبال يك فضاي مناسب رفت
ابر عظيم

بالاي يك فضاي مناسب
تن سپيدش را

در دستهاي نيازمند درختان ريخت
مه معلقي

پشت دريچة تاريك ميگريست
آه اي بهار

3تو از كدام سمت ميآيي.»
و حركت شتابناك سلمان هراتي برآمده از سفارشهاي دروني و اصيل شاعر به «دري به خانة

خورشيد» ميرسد. پاياني درخشان بر تنها يك دهه فعاليت در حوزة شعر.
ناگهان نگاه او از بيرون به درون وجودش ميچرخد و اگرچه هيچگاه نيمنگاهش را از بيرون دريغ

نميكند، به بياني انتزاعي و نوعي عرفان (كه بيشتر از قبل به سپهري نزديكي نشان
ميدهد) و نيز به طبيعتگرايي همراه با كشف و شهودي شاعرانه ( و نه توصيفي خنثي)

نزديك و نزديكتر ميشود و بر اينها همه سايهاي از مرگ (مرگآگاهي) گسترده شده است.
«شب فرو ميافتد
و من تازه ميشوم

از اشتياق بارش شبنم
نيلوفرانه

به آسمان دهان باز ميكنم
اي آفرينندة شبنم و ابر

4آيا تشنگي مرا پايان ميدهي؟»
«و من ميشنوم زمزمة درختان را

«چه ملايمت خنكي!
5من آبستن يك شكوفهام؟ كه همين تابستان گلابي ميشود.»

پس شعر سلمان به سرعت رنگ و بوي تشخص فردي او را ميگيرد. تشخص ناشي از
تعادلي پايدار بين انديشه و ساختارگرايي. تعادلي كه در درخشش آن، فرم مورد غفلت قرار

ميگيرد و از حد تكنيكهاي ساده ناشي از شگردهاي بعضاً كهنة زباني فراتر نميرود و درست
 شعري كه هرگز مجذوب جذابيتهاي فرماليستي6به همين دليل به شعر ناب نزديك ميشود؛

معاصر خود نميشود.
«يك سيب از درخت ميافتد

يك اتفاق
در شرف وقوع است

تو نيستي
لبخند نيست

پنجره تنهاست
من دلتنگم
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فكر ميكنم تو هم پرنده شدهاي
اگر نه چرا مادر امروز

اين همه به آسمان شباهت دارد
و شبها خواب گل سرخ ميبيند

شايد تو آن شقايقي باشي
كه در دفتر فرداي مادر ميدرخشي

و من كه به اندازة يك فانوس روشنايي ندارم
چقدر تاريكم

7چقدر ميترسم»
شعري مدرن كه بيرحمانه به نقد مدرنيسم نشسته است:

«من هم ميميرم
اما در خياباني شلوغ

در برابر بيتفاوتي چشمهاي تماشا
زير چرخهاي بيرحم ماشين
ماشين يك پزشك عصباني

وقتي از بيمارستان دولتي برميگردد
پس دو روز بعد

در ستون تسليت روزنامه
 خواهند نوشت6×4زير يك عكس 

اي آن كه رفتهاي…
8چه كسي سطلهاي زباله را پر ميكند؟»

و رمانتيكوار به ستايش طبيعت (اما ستايشي كه به كشف دوباره و اين بار عارفانة طبيعت
پهلو ميزند) و مظاهر انساني آن در روستاها ميپردازد. اما آنقدر از عينيتگرايي فاصله

نميگيرد كه حقايق تلخ پيرامونش را نديده بگذارد.
دستگاه فكري سلمان هراتي تكيه بر باورهاي ديني دارد. پس نميتواند شعر را در فرم خلاصه

كند و هر چه شگرد و تكنيك به كار ميبرد، عاقبت سرنخ را در دست انديشة متكي بر
آموزههاي دينباورانة او مييابيم. درست به همين خاطر است كه نميتواند از عينيتگرايي
مدرني كه گاه پهلو به رئاليستي فريبكار ميزند، دست بردارد و اين نيز از مشخصات خاص

شعر سلمان هراتي است.
«همسايهها

باغچة ما را به هم نشان ميدهند
و مضطرب از هم ميچرخند

آيا اين غنچه هم سرنوشت سرخي دارد؟
مادر با احتياط

از كنار آينه ميگذرد
به مزرعه ميرود

با سبدهاي سبزي باز ميآيد
پلكان را ميشويد

پنجره را پاك ميكند
اتاق را ميروبد

اما دوباره تنها ميشود
روبهروي آينه ميايستد
به آسمان نگاه ميكند

آبي ميشود/ غمناك اما عميق
و صريح ميگويد

توكّ‍ل بر خدا
قربان درد دلت يا زهرا(س)!

من دلتنگم
بنا دارم به نام تو با شعر

پلي بسازم
تا وقتي از آن ميگذرند

9آسمان را بفهمند.»

و كاش سلمان بيشتر از اين وقت داشت!
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